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  چکیده
 مطرح شدنباعث  گذاری شد و بنیان ماکس هورکهایمر در دانشگاه فرانکفورتتوسط مکتب فرانکفورت 

گرایش . در جهان گردیده است ... و بنیامینچون تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه و والتر  ای هم های برجسته چهره
هاى گوناگون  مکتب انتقادى در برگیرنده انتقاد از جامعه و نیز نظام. بودداران این مکتب، مارکسیسم  کلی طرف

انتقاد به  )الف :عبارتنداز انتقادهاى عمده آن .جامعه است تر ماهیت معرفتی است و هدف نهایى آن افشاى دقیق
نظریه . انتقاد از جامعه نوین) د شناسى انتقادهایى از جامعه) ج گرایى انتقادهایى به اثبات) ب تىنظریه مارکسیس

ویژه ه که از حالت نظریه مارکسیستى ب این مکتب استهاى آلمانى  ومارکسیستئمحصول گروهى از ننیز انتقادى 
از انتقادهایى ساخته شده است که از نظریه بیشتر این .نداشتندخوشى ِ  از گرایش آن به جبرگرایى اقتصادى دل

هدف گرفته و الهام  »مارکس«این نظریه از کار . هاى گوناگون زندگى اجتماعى و فکری به عمل آمده است جنبه
مقاله حاضر با نگاهی اجمالی . استهای فرهنگی  اصلی نظریه انتقادی نشان دادن روابط قدرت در چارچوب پدیده

  . اجتماعی از طریق روش اسنادی به این مکتب پرداخته است به مکتب فرانکفورت و نظریه

  
  .مکتب فرانکفورت، نظریه انتقادی، صنعت فرهنگ، فردیت، سلطه، دیالکتیک :واژگان کلیدی
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  مقدمه
آلمـانی،   ]1[شناس نئومارکسیست دو فیلسوف و جامعه» ماکس هورکهایمر«و » آدورنو تئودور«

» فلسفه اجتمـاعی انتقـادی  «را که » دیالکتیکی –انتقادی «مکتب فرانفکورت و نظریه  1930در سال 
هـای خـود در مؤسسـه تحقیقـات اجتمـاعی شـهر فرانکفـورت بنیـان          نیز نام گرفته است، با فعالیـت 

ول سلطه نازی بر آلمان این مؤسسه عملاً به شـهرهای ژنـو و سـپس بـه نیویـورک و      در ط. گذاشتند
چنـان   های این مکتب، از جمله نظریه انتقـادی هـم   اما کار بر روی بنیان. آنجلس نقل مکان کرد لس

نظریـه  «ای بـا عنـوان    ریزی شـده مقایسـه   در واقع عنوان نظریه انتقادی به نگارش برنامه. ادامه داشت
گردد که بعدها در قالـب کتـابی بـا همـین      باز می» ماکس هورکهایمر«از  ]2[»نظریه انتقادی سنتی و

دیالکتیـک  «ترین اثر فلسفی این مکتـب یعنـی    عنوان به چاپ رسید و این اثر به نوعی، در کنار مهم
پـردازان   نظریه. شود آغازین مکتب فرانکفورت محسوب می ]4[، در اصل مانیفیست ]3[»روشنگری

در . هسـتند » کانت«های فرعی، پیرو  ب فرانکفورت پیرو سنت فلسفی هگل و در برخی گرایشمکت
های موجود در این مکتب ناسازگاری با شرایط حاکم و نقد  عین حال وجه مشترک تمامی گرایش
های گوناگون  دارد که در شاخه پردازان این مکتب را وا می مناسبات موجود اجتماع است که نظریه

. در حوزه های علمی و فلسفی موضوع تخصصّ خویش وضعیت موجود را به نقد کشند و هر یک
قصد داشت، با یاری جستن از علوم اجتماعی تجربی و فلسفه اجتماعی بر » هورکهایمر«در این میان 
هـای   در واقـع یکـی از اولویـت   . چیره شود 30و  20های  روی مارکسیسم در آلمان دهه بحران پیش

ای کـه زمـانی در پـس     ها، نابسامانی و کمبودهـای اجتمـاعی   آن بود که ناهنجاریچنین رویکردی 
ها پرده برداشته شـود تـا بتـوان     ماند، آشکار و از آن گفتمان مذهبی پنهان می ]5[»شبه اسطوره«پرده 

  .ها چیره شد های علمی بر آن به یاری علوم یاد شده و وضع قوانین اجتماعی جدید و ارائه راه حل
هـای بنیـادین و نقـد بـه وضـعیت       محوری اعضای مکتب فرانکفـورت کـه در قالـب پرسـش    اصول 

  :توان چنین بر شمرد موجود مطرح شده است را می
تکامل و ) جهان(های کارگری در اروپا به صورت مبارزه واحد تمام کارگران  مبارزات جنبش

  اند؟ تحقق نیافت، عوامل و موانع این امر کدام
بـرد، بهتـرین راه بـرای درک صـحیح ایـن       های حاد به سر می ای از بحران تهداری در رش سرمایه

  ها چیست؟ بحران



                                             67....................................................).........ها آراء و نظریه(مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی 

  

ایـن  . روند های مسلط روز به شمار می ظاهراً نظام ]7[و توسعه نهادهای بوروکراسی ]6[اقتدارگرایی
  توان درک، و تحلیل و تبیین نمود؟ ها را چگونه می پدیده

فاشیسم سراسر اروپای مرکزی و جنـوب ایـن قـاره را تحـت      در قالب نازیسم و ]8[توتالیتاریسم
  پذیر است؟ آورده است، این امر چگونه امکان سیطره خود در

گردنـد، در   مناسبات اجتماعی بر اساس آن دسته از مناسباتی که توسط نهاد خانواده ایجـاد مـی  
  گیری این تغییر به کدام سوء است؟ اند، جهت معرض تغییر جدی قرار گرفته

های مختلف فرهنگ در معرض دخل و تصرف و تحت نظارت دقیـق قـرار گرفتـه و بـه      رصهع
انــد، آیــا نــوع جدیــدی از ایــدئولوژی در حــال تکــوین اســت؟ اگــر آری، ایــن  بــازی گرفتــه شــده

  ).125،ص1386نوذری،(؟ایدئولوژی جدید چگونه و چه تاثیراتی بر زندگی روزمره افراد دارد
که زمانی نقش روشنگری داشت  ]9[نتقادی فرانکفورت، عقلانیتیبه طور کلی از منظر مکتب ا

شود و به دنبال از دست رفتن روزافزون فردیـت   در جهان مدرن به نوعی عقلانیت ابزاری تبدیل می
اداری تبـدیل بـه    -ها در دنیایی با فرآیندهای فزآینـده سـازمانی   شدن جامعه انسان در جریان صنعتی

  ). پیتر مولر، سایت فرهنگ و اندیشه(شوند تکنیکی بر طبیعت می -یابزارهایی برای سیطره علم
  :مشخص کرد توان چهار دوره مشخص را در تاریخ مؤسسه و مکتب فرانکفورت درعمل می

است، زمـانی کـه تحقیقـات انجـام شـده در مؤسسـه        1932تا  1923های  دوره اول بین سال -1
ای  از برداشت خامی از اندیشه مارکسیستی بـه گونـه   کاملاً متنوع و متفاوت بود و به هیچ وجه ملهم

، »کـارل گرونبـرگ  «در ایـن دوران مـدیر مؤسسـه    . که بعدها در نظریه انتقادی گنجانده شود، نبـود 
هـای اتریشـی    مورّخی اقتصادی و اجتماعی بود که به لحاظ تفکر، ارتبـاط نزدیکـی بـا مارکسیسـت    

  .ه طور عمده سرشت تجربی داشتای از آثار مؤسسه ب داشت و بخش قابل ملاحظه
اســت کــه طــی آن  1950تــا  1933دوره دوم شــامل دوران تبعیــد در آمریکــای شــمالی از  -2

هـای مؤسسـه    قاطعانه به عنوان اصول راهنمـای فعالیـت  » نظریه انتقادی نئوهگلی«های متمایز  دیدگاه
سـه بـه جـای تـاریخ یـا      مشـی مؤس  بود و در خط» هورکهایمر«در این دوره مدیر مؤسسه . تثبیت شد

در سـال  » مـارکوزه «اقتصاد، فلسفه نقش برتر را به خود اختصاص داد و ایـن گـرایش بـا عضـویت     
 )بـا مؤسسـه داشـت    1931رنگی کـه از سـال    در پی همکاری کم( 1938در سال  »آدورنو«و  1932

  .تقویت شد
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ــال      -3 ــورت در س ــه فرانکف ــه ب ــت مؤسس ــان مراجع ــی از زم ــوم یعن ، آراء و 1950در دوره س
های اصلی در نظریه انتقادی، به روشنی در شـماری از آثـار عمـده متفکـرین و نویسـندگان       دیدگاه

به مرور زمان تاثیری اساسی بر اندیشـه اجتمـاعی   » مکتب فرانکفورت«. عضو مؤسسه تدوین گردید
ریان چـپ نـو در   و ظهور ج 1956دامنه تاثیر و نفوذ آن بعدها به ویژه بعد از سال . آنان بر جای نهاد

جـا   سراسر اروپا و نیز در ایالات متحده آمریکا گسترش یافت که بعضی از اعضـای مؤسسـه در آن  
این ایام، دوره تاثیرات عظیم فکری و سیاسی مکتب فرانکفورت بود که در اواخر دهه . مانده بودند

دوره،  در ایــن. هــای رادیکــال دانشــجویی بــه اوج خــود رســید  در پــی رشــد ســریع جنــبش 1960
  .به عنوان نماینده اصلی جدیدی از اندیشه انتقادی مارکسیستی مطرح شد »مارکوزه«

تــوان آن را بــه عنــوان دوره چهــارم در تــاریخ مکتــب  ایــامی کــه مــی 1970از اوایــل دهــه  -4
فرانکفورت تلقی نمود، تاثیر و نفوذ مکتب فرانکفورت بـه آرامـی رو بـه افـول نهـاد و در واقـع، بـا        

عملاً حیات آن به عنوان یک مکتـب   1973سال در » هورکهایمر«و  1969در سال » رنوآدو«مرگ 
های آخر حیات خـود چنـان از مارکسیسـم، کـه زمـانی       سال مکتب فرانکفورت در. متوقف گردید
از دسـت داد کـه    حـق آن را «»مارتین جی«بخش آن بود، فاصله گرفت که به گفته  منبع اصلی الهام
  .)14-15صص،1375باتومور،(»عدد آن باشدهای مت روزمره شاخه

مصـادف گردیـد بـا سـلطه     ) 1930-1944(ترین دوره حیات مؤسسـه تحقیقـات اجتمـاعی     فعال
هـای نظـری و تحقیقـات علمـی و      مؤسسـان ایـن مکتـب معتقـد بودنـد کـه یافتـه        .نازیسم و فاشیسم

  .کال آن خواهد بودکننده و مهمی در مبارزه با سلطه تمامی اش شان نیروی مادی تعیین تجربی
ها جریانی را پی ریختند که به نظریه انتقادی جامعه یا به طـور مصـطلح    آنان بر مبنای این تلاش

در حالی که مکتب فرانکفورت تعبیری عام و کلی اسـت کـه بـر    . مرسوم گردید» نظریه انتقادی«به 
» پولـوک «و » رهورکهـایم «کـه   1950تـا اوخـر    1923هـای فکـری و علمـی مؤسسـه از      کل فعالیت

  .گردید و در واقع بر کل دوران حیات مؤسسه اطلاق می) 1958(بازنشسته شدند 
مکتب فرانکفورت بیانگر یک هویت یا پیکره کلـی اسـت کـه تکامـل یافتـه یـا برآمـده از دل        

گونه که خواهیم دید رویکردی نظری  مؤسسه تحقیقات اجتماعی است، لیکن نظریه انتقادی، همان
بندی به  رغم پای پارادایم یا چارچوب فکری اعضای این مکتب است که هر کدام علیو تحلیلی و 
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هـای مـورد مطالعـه     های فکری خود در چارچوب مذکور بـه تحلیـل و تبیـین پدیـده     اصول و سایق
  ).124،ص1386نوذری،(دپرداختن می

   تدوین شده استمقاله حاضر به روش اسنادی  :روش تحقیق

  تب فرانکفورتاندشمندان و پیروان مک
الاصل نیز یـک فرانکفـورتی بـود کـه      شناس یهودی فیلسوف و ادبیات: )1892-1940(والتر بنیامین 

 -او نماینده نـوعی فلسـفه و تـاریخ دیـالکتیکی     . ها دست به خودکشی زد حین گریز از چنگ نازی
  .ماتریالیستی بود که آن را از مفهومی مسیحی باور از تاریخ پیوند داده بود

لـیکن بعـد از جنـگ    . وی برای مشاغل تجاری تربیت شـده بـود  :)1894-1970( دریش پولوکفری
هـای مـونیخ، فرایبـورگ و فرانکفـورت      جهانی اول به تحصیل اقتصاد و علـوم سیاسـی در دانشـگاه   

» فلـیکس ویـل  «اش  به همـت دوسـت   1923در نخستین هفته کار مارکسیستی که در سال . پرداخت
کـه  » پولـوک «. جست و از زمان تأسیس مؤسسه از اعضای عمـده آن بـود   تربیت یافته بود، شرکت

بــه  1950داشــت، بــه اتفــاق وی بــه نیویــورک رفــت و در ســال » هورکهــایمر«دوســتی نزدیــک بــا 
هـای   و تعدادی مقاله در سال» ریزی شورایی برنامه«کتابی در زمینه » پولوک«فرانکفورت بازگشت، 

 -داری و نتـایج اقتصـادی   ون تحـت عنـوان مراحـل سـرمایه    چاپ نمود کـه اکن ـ  1940و  1930دهه 
  .)98-99صص ،1375باتومور،(اند اجتماعی اتوماسیون، گردآوری شده

پس از یک دوره آموزش در امـور تجـاری بـه اصـرار پـدر       : )1895-1971( ]10[ماکس هورکهایمر
 1925فه در سـال  شناسی و سپس در فلس ابتدا در زمینه روان. خود به تحصیلات آکادمیک بازگشت

 1931ترین اعضاء مؤسسه بود که در سال  استاد مدعوّ در دانشگاه فرانکفورت شد و یکی از قدیمی
به سمت اسـتاد کرسـی تـازه تأسـیس شـده       1929ضمن آن که از سال . دومین مدیر مؤسسه گردید

ابتـدا  » ایمرهورکه ـ«ها،  پس از به قدرت رسیدن نازی. فلسفه اجتماعی در دانشگاه منصوب شده بود
زمانی که مؤسسه توانست در محیط دانشگاه کلمبیا مأوایی برای خود  1934به ژنو و سپس در سال 

  :پا کند به نیویورک رفت و آثار اصلی او عبارتند از دست و
   1972، برگزدیده مقالات، نیویورک،  ]11[نظریه انتقادی -
  1974 ،1947، لحاق عقل، نیویورک -
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 1972 ،، به اتفاق آدورنو، نیویورک ]12[یدیالکتیک روشنگر -

های برلین و فرایبورگ به تحصـیل فلسـفه پرداخـت و     در دانشگاه: )1898-1979(هربرت مارکوزه 
همراه با سایر اعضاء به ژنـو و سـپس بـه نیویـورک      1923در . به عضویت مؤسسه در آمد 1932در 

  :آثار عمده وی عبارتند از. عزیمت نمود
   خرد و انقلاب -
   ]13[عشق جنسی و تمدن - 

  ]14[تحلیل انتقادی -
  مارکسیسم شوروی -
  ساحتی انسان تک -

روانکـاو و فیلسـوف پیـرو مکتـب فرانکفـورت از جملـه        »اریش فروم« :)1900-1980(اریش فروم 
آمیـزد   در هم می »کارل مارکس«های  را با اندیشه »زیگموند فروید«نخستین کسانی است که آرای 

فـروم بـا   . خصوص فاشیستی آلمان آن روزگار بسازده عجونی برای نقد جامعه صنعتی و بتا از آن م
بنـدهای   مانـدن آزادی فـردی در قیـد و    هـای جامعـه غـرب و در محصـور     عطف توجه به واقعیـت 

شـناختی آن   شـناختی و جامعـه   هـای روان  خواسته و ناخواسته اجتماعی اقدام بـه بازکـاوی خاسـتگاه   
  .کند می

  را شرح دهد و معتقد بود کـه بـا بـه    جامعهو  شناسی روانش کوشید تا ارتباط متقابل او در آثار
های فرهنگی، بشـر راهـی بـه سـوی      ، به عنوان علاج مشکلات و بیماریروانکاویکار بستن اصول 

  .لحاظ روانی خواهد یافت و متعادل از» معقول جامعه«تحقق یک 
شناسـی   انسـان بـرای خویشـتن، پژوهشـی در روان     -گریـز از آزادی  :آثار مشهورش عبارتنـداز 

 -هـای کودکـان و اسـاطیر    رفته؛ درک و تعبیر رویا، داستان زبان از یاد - روانکاوی و دین - اخلاق
سرشـت   -ذن بودیسـم و روانکـاوی   - رسـالت زیگمونـد فرویـد    -ورزیدن  هنر عشق - جامعه سالم

فراسـوی   - حقیقـت و افسـانه در سیاسـت جهـانی    : آیـا انسـان پیـروز خواهـد شـد؟      _ راستین انسـان 
دل آدمـی   - اندیشی مسیحی و جستارهایی در مذهب، روانشناسی و فرهنگ جزم -زنجیرهای پندار

هــای عوامــل  در ریشــه: انقــلاب امیــد - شــما بایــد بــه خــدایان مانیــد -و گرایشــش بــه خیــر و شــر
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داشتن یا  - سازی انسان آناتومی ویران -بحران روانکاوی -غیراومانیستی و اومانیستی جامعه صنعتی
   .نام زندگی  به - بودن؟

 نئومارکسیسـت  سـاز  آهنگ، و شناس موسیقی، فیلسوف، شناس جامعه: )1969-1903(آدرنو تئودور
مکتب نظریه  اجتماعی مکتب فرانکفورت یا های سسه پژوهشؤاز اعضای اصلی م وی. بود آلمانی

  .رود انتقادی آلمان به شمار می
  .کنند به عبارت بهتر مثل یک سیستم عمل می. هستند همه نیروهای تولید در هم تنیدهاز نظر وی 

کنـد و   داری رشد می داری است که خودش خارج از سرمایه سرمایه مفهوم صنعت فرهنگی زاییده
هـا بـه طـور     کـرد افکـار تـوده    فکـر مـی   »آدورنو«. قاعده است حیاتی و بیای غیر یک فرهنگ توده

شـان را از   ثر جامعـه ؤای قدرت نقـادی م ـ  ها به طور فزاینده توده شود و کاری می دست سیستماتیک
 »آدورنو« تنها مردمی که برای. در واقع صنعت فرهنگی عامل اصلی این اتفاق است. دهند می دست
داری از صـنعت   سـرمایه  هـای روشـنگرانه   توانند ایـده  نی هستند که هنوز میمانند کسا مند می ارزش

  :از عبارتند آثار او. فرهنگی را نقد کنند
   .باشد اش می همکاران و »آدورنو«شخصیت اقتدارگرا نتیجه کار -
 .اند نوشته شده 1947الی  1944اخلاق کوچک ، فلسفه موسیقی مدرن، موسیقی فیلم-

 .نوشته شده است» هوسرل«که علیه پدیدارشناسی ) 1956(ی شناس فرآیند شناخت-

که برای پاسخ به این پرسش مرکزی نوشته شده اسـت کـه معنـای    ) 1957(سه رساله در بارۀ هگل -
 روزگار مدرن برای هگل چه بود؟

  .منتشر کرد» هایدگر«را نقد به اگزیستانسیالیسم و به ویژه اندیشه ) 1964(زبان خاص اصالت -
  :اش عبارتنداز های زندگی اش در واپسین سال ین کارهایتر مهم
  .»هایدگر«و  »هگل«در نقد ) 1966(دیالکتیک منفی ) الف
  .به چاپ رسید 1970شناسی که پس از مرگ وی در سال  نظریه زیبایی) ب
که به مسـائل فرهنگـی روز اختصـاص داده     1965و  1963الگوهای نقادی در دو جلد در سال ) ج

  .شده است
متفکر برجسته دوران متأخر یا مابعدفرانکفورتی، تحصیلات خود را :  )1929( ]15[ورگن هابرماسی

انجام داد و دستیار وی شد، به تدریس فلسفه در هایدلبرگ پرداخـت و سـپس پـیش از    » آدورنو«با 



 1386، شماره چهارم، زمستان سال اول،پژوهش نامه علوم اجتماعی......................................72

شناسـی دانشـگاه    ، اسـتاد فلسـفه و جامعـه   )1972(در اشتاربرگ » ماکس پلانک«عزیمت به مؤسسه 
  .نکفورت شدفرا

پردازنـد و البتـه اخیـراً نیـز بـه نظریـه تـاریخ         آثار اصلی وی که عمدتاً به مسائل نظریه شـناخت مـی  
  :داری متأخر، پرداخته است عبارتند از و تحلیل جامعه سرمایه» مارکس«

  1970به سوی جامعه عقلانی، لندن،  -
  1971شناخت و علایق انسانی، لندن،  -
   1976 بحران مشروعیت، لندن، -
  ارتباطات و تکامل جامعه -

  گیری نظریه انتقادی های شکل ریشه
در چـارچوب جبرگرایـی   » مارکس«ترین و انتقاد برانگیزترین تفسیر از نظریات  اولین و ابتدایی
اقتصادی، اقتصادسیاسی داری اهمیت درجه یک اسـت   ]16[به نظر جبرگرایان. اقتصادی مطرح شد

هـای فکـری و غیـره     های دیگر جامعه، سیاست، دیـن، نظـام   همه بخش کننده و اقتصادسیاسی تعیین
هـای اجتمـاعی چـون     ای دارد و سـایر جنبـه   کننـده  به عبارتی بخش اقتصادی اهمیت تعیین. باشد می

  .گیرند چون روبنایی تحت تاثیر این زیربنای اقتصادی قرار می سیاست و دین و غیره هم
یک رشته » رتیزر«داری است که به گفته  ارهایی در سرمایهجبرگرایی اقتصادی قایل به وجود ساخت

  .آورند می داری را از پا در اند که خواه ناخواه سرمایه ها عجین شده فراگردهایی در آن
    :دو انتقاد کلی بر این دیدگاه وجود دارد 

یر هـای مختلـف اجتمـاعی و تـاث     در اسـتنباط بخـش  » مارکس«نادیده گرفتن اندیشه دیالکتیکی  -1
  .ها متقابل دایمی بین آن

  .سیاسی -نادیده گرفتن کنش فردی -2
هـای   شـکل گرفـت کـه در آن تـلاش    » مارکسیسم هگلی«های  در نتیجه انتقادهای فوق گرایش

هـای ذهنـی و عینـی زنـدگی اجتمـاعی، شـگل        بیشتری در جهت ایجاد رابطه دیالکتیکی میان جنبه
سره بر عوامل ذهنی تاکید  لی نظریه انتقادی بود که یکها به عوامل ذهنی پایه اص گرفت، علاقه آن

  .ورزید می
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فیلســوف و منتقــد ادبــی » گئــورک لوکــاچ«یکــی از اعضــای برجســته مکتــب مارکسیســم هگلــی 
در » هورکهـایمر «و » آدورنـو «بالاَخص . ای گذاشت مجارستانی بود که بر نئومارکسیسم تاثیر عمده

داری تـاثیر   لوکـاچ در نقـد جامعـه سـرمایه    » ءگشـتگی  شی« های نئومارکسیستی خود از نظریه دیگاه
درباره گسترش ناامیدانه عقلانیت در جهان مـدرن در  » ماکس وبر«در مرحله بعد نظریات . پذیرفتند

لـذا بـه بررسـی آراء ایـن اندیشـمند در مکتـب فرانکفـورت نگـاه         . اندیشه این دو تن تاثیرگذار بود
  .افکنیم مختصری می

هـای ذهنـی نظریـه     بـر جنبـه  » تاریخ و آگـاهی طبقـاتی  «اش  در اثر عمده» لوکاچ«:  گئورگ لوکاچ
بودنـد،   1844مـارکس در سـال   » های اقتصادی و فلسفی نوشته دست«مارکسیستی که عمدتاً بر پایه 

  .تأکید داشت
انگـاری   طلسـم «لوکـاچ  . کنـد  را مطرح می» آگاهی طبقاتی«و  ]17[»گیرچیزوا«لوکاچ مفاهیم 

داری برای کالا و بازارشان  آن کنشگران در جامعه سرمایه داند که طی را فراگردی می ]18[»کالاها
  .شوند وجود عینی مستقلی قایل می

مفهـومی از عینیـت و   » چیزوارگـی «محدود به نهاد اقتصـادی اسـت، امـا    » انگاری کالاها طلسم«
هـای نظـام اقتصـادی،     تری چون دولت، قوانین و کالبد بخش موجودیت کالاها را در سطح گسترده

  .انگارد سره بازیچه واقعیت می در این فرآیند است که انسان خود را یک. کند مطرح می
، دسـت کـم   »آگاهی طبقـاتی «مفهوم . است ]19[آگاهی طبقاتی» لوکاچ«اولویت مفهوم اصلی 

یـن  ا. تـاریخی اسـت   -ناآگـاهی فـرد از شـرایط طبقـاتی و اجتمـاعی     «داری، مستلزم  در نظام سرمایه
بودن، یعنی توهمی کـه در ذات ایـن موقعیـت نهفتـه اسـت بـه هـیچ روی خودخواسـته          ]20[کاذب
گنجـایش پـرورش آگـاهی طبقـاتی راسـتین را      » پرولتاریـا «معتقد است » لوکاچ«در نهایت » .نیست

 1374،زرریت ـ(گرفـت  او این طبقه را به عنوان خلاّقان فعال سرنوشت خودشان، در نظر مـی . داراست
  ).195،ص

جایی که نظریه مارکسیستی در شکل ابتدایی آن بـر تفکـر انقلابـی و زیربنـایی اقتصـادی       از آن
را از جایگاه مهمی کـه در عرصـه   » ماتریالیسم تاریخی«تأکید فراوان دارد، لوکاچ سعی کرد نظریه 

 تفکر انقلابی به خود اختصاص داده بود کنار زند و به جـای آن نـوعی نظریـه مارکسیسـتی دربـاره     
  .ای برخوردار است از اهمیت ویژه» شیءگشتگی«خودآگاهی تدوین نماید که در آن ایده 
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زنـدگی اجتمـاعی اسـت کـه بـه موجـب آن       » شـکل کـالایی  «تجلی بارز » شیءگشتگی«نظریه 
تحـت چنـین   . شـوند  مـی ) مبادلـه (خرید و فـروش  ) کالا(های انسانی نظیر کار، همانند اشیاء  فعالیت

یافته یـا   سازند هویت عینیت عاملان اجتماعی دنیایی را که با دست خویش می شرایطی، بازیگران یا
کنند که از حیطه کنترل آنان خارج است، ضـمن آن کـه بـه ایـن اشـیاء یـا        تلقی می» ای شیءگونه«

  .بخشند کالاها قدرت انسانی نیز می
داری  ید سـرمایه ای مختص شیوه تول این شکل از زندگی در واقع پدیده» لوکاچ«لیکن به عقیده 

  .است و برقراری نظام سوسیالیسم آن را از بیخ و بن برانداخت
ساختار خودآگاهی طبقات مختلف با هم تفاوت دارند، هر طبقه اجتماعی باید » لوکاچ«به زعم 

اما مسئله . همزمان با تغییر مناسبات تولیدی در ساختار خودآگاهی خویش نیز تعدیل به عمل آورند
» خودآگــاهی کــاذب«داری از نــوعی  ت کــه تمــامی طبقــات در جامعــه ســرمایه جاســ اصــلی ایــن
  .برخوردارند

مشکل تمامی نقدهایی که از خودآگاهی صورت گرفته این است که جملگی سعی دارند نشان 
گردد از پرده ابهام بیرون آورد و به  توان بینشی را که اساساً از سوی طبقه تعیین می دهند چگونه می

از درون جهان عینی مناسبات اجتماعی سر  ]21[»شناخت«به طوری که . تشریح و تبیین آن پرداخت
  .برآورد

نسـبت بـه   » آدورنـو «و » هورکهـایمر «بـا افـزایش بـدبینی     1950در دهـه  : )1864-1920(ماکس وبر 
» مـاکس وبـر  «، بـه آرای  »لوکاچ«اندازهای تغییر و تحولات آتی، آنان به جای تکیه بر نظرات  چشم

ود نظـام  به مراتب بیش از خ ـ ]22[»شدن عقلانی«روی آوردند و حتی این عقیده وی را پذیرفتند که 
آنان در این رابطـه بـا تأکیـد بـر رشـد تکنولـوژی و ابـزار        . ها است داری منبع سرکوب انسان سرمایه

عقـل در رونـد گسـترش و    «سرکوب ناشی از به خدمت گرفته شدن عقل به این نتیجه رسـیدند کـه   
سـت  بخـش خـود را از د   خواهانه و کار ویژه رهایی تکامل خود هر روز بیش از پیش ماهیت آزادی

  ».گرفته است داده و به صورت ابزار سرکوب در خدمت منافع طبقات استثمارگر قرار
تحلیلـی دربـاره رونـد تکامـل و     » وبـر «شـدن   با استفاده از تـز عقلانـی  » آدورنو«و » هورکهایمر«

از دنیـای  » وبـر «گسترش عقلانیت ابزاری ارائه کردند که در حقیقت بر اساس آن به تصویر بدبینانه 
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 ]23[»عقلانیـت «و » قفـس آهنـین بوروکراسـی   «ه منزلـه دنیـایی فاقـد هرگونـه راه گریـز از      مدرن ب ـ
  .تر شدند نزدیک

از سوی دیگر آنان با در نظر گرفتن رونـد تعمـیم و گسـترش ایـن قبیـل تمـایلات ویرانگـر در        
خواهانه در جهت انباشت هرچه بیشتر سـرمایه و   سراسر عرصه فرهنگ غرب به ویژه تمایلات فزون

هـا در شـکل    آمیـز و غیرانسـانی آن   ، و با تأکید به ابعـاد فاجعـه  »سالارانه فن«و » سالارانه دیوان«سلطه 
خـواه بـه    بستری نظری برای ایـن نگـرش تمامیـت   ) آشوویتس و هیروشیما(کشتارهای دسته جمعی 

های  وزهلیکن نومیدانه عقیده داشتند که به دلیل تعمیم تمایلات مذکور در تمامی ح. وجود آوردند
آمیز مـذکور و   حیات فردی و جمعی، امکان هرگونه اقدام علمی برای مبارزه و مقابله با ابعاد فاجعه

در ایـن  » هورکهـایمر «و » آدورنو«البته به اعتقاد . ها سلب شده است ها از انسان پیامدهای مخرب آن
هـای   ورت گرفتـه نفـی  ای کـه بـرای مقابلـه بـا پیامـدهای آن ص ـ      جویانـه  میان تنهـا اقـدامات مبـارزه   

ــر    ــه تعبی ــا ب ــارکوزه«روشــنفکرانه محــض ی ــه   » م ــا فاجع ــاع عظــیم روشــنفکرانه از همکــاری ب امتن
  ).250-251ص،ص1386نوذری،(بود ]24[»ساحتی تک«

  مبانی و اصول نظریه انتقادی 
داری  چنـین جامعـه سـرمایه    نظریه انتقادی با الهام گرفتن از تحلیل انتقادی افکـار فلسـفی و هـم   

هـای گونـاگون    انتقـاد از نظـام  . حوزه انتقـادی در دو حیطـه متمرکـز اسـت    » کارل مارکس«ط توس
  .گرایی نظریه مارکسیستی و اثبات: معرفتی از جمله

 انتقاد به پوزیتیویسم 

نقـد مکتـب   . اسـت  ]25[»پوزیتیویسـم «ای از انتقادات نظریه انتقادی متوجـه نقـد    حوزه گسترده
هـای   جـایگزین بـرای نظریـه    ]26[شناسـی  شناسی و روش وین معرفتو تلاش برای تد» پوزیتیویسم«

اجتماعی، نه تنها مبانی و اصول زیربنایی، بلکـه بخـش اعظـم مـواد و مصـالح لازمـه نظریـه جامعـه         
درباره نظریه سنتی و انتقـادی در   »هورکهایمر«مکتب فرانکفورت طی سه دهه از زمان تحریر مقاله 

  ).32،ص1375باتامور،(را فراهم ساخته بود 1969م در تا بحث درباره پوزیتیویس 1973
 :توان چنین برشمرد گرایی را می اصول اثبات

هـای   که یک روش علمی واحـد قابـل کـاربرد بـه همـه رشـته       پذیرد پوزیتیویسم این فکر را می -1
 .تحقیقی است
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 .طرف است گرایان معتقدند که دانش داتاً بی اثبات -2

 .انسانی را از کارشان دورنگه دارند ]27[های توانند ارزش که میکنند  ها احساس می آن -3

ــه اثبــات  حــوزه ــزر،(تــوان چنــین برشــمرد گرایــی را نیــز مــی هــای کلــی انتقــاد فرانکفــورت ب   ریت
 ):200،ص1374

گرایی گرایش به چیزواره کردن جهان اجتماعی دارد و آن را بسان یک فراگـرد طبیعـی    اثبات -1
ای است  کننده پوزیتیویسم از نظر فرانکفورت، رویکرد نامناسب و گمراه» اموربات«به گفته . نگرد می

گرایـی   کـه اثبـات    خلاصـه آن . گـردد  که به دریافت یا درک درستی از حیات اجتمـاعی نایـل مـی   
  ).1971هابرماس،(گیرد کنشگران را ندیده می

قـع و موضـوعات صـرف    بـا افـراد فعـال انسـانی بـه مثابـه امـور وا       » پوزیتیوسـم «این نکته را کـه  
در واقـع  . دهد کند، مورد انتقاد قرار می برخورد می ]28[»جبرگرایی مکانیکی«چارچوب یک طرح 

گیـرد و   ای مسـلم و ملمـوس در عرصـه تجربـه در نظـر مـی       پوزیتیوسم جهان را تنها به عنان پدیـده 
  ).18 ،ص1375باتومور،(قائل نیست» عرض«و  ]29[»ذات«گونه تمایزی بین  هیچ

رو دانـش را از علایـق    کنـد و از ایـن   پوزیتیویسم بین امر واقع و ارزش، تمایز مطلقی برقرار مـی  -2
دهد که در  قرار می» نظریه دیالکتیکی«پوزیتیویسم را در مقابل » هورکهایمر«. کند انسانی منفک می

  .شوند آن واقعیات منفرد همواره در پیوندی معین با یکدیگر ظاهر می
هـا و   وسـایل نیـل بـه هـدف     ]30[د نیز مرتبط با داوری پوزیتیویسم در باره کـارآیی سومین انتقا -3

هـا توجـه کنـد بـه      که به کـارآیی خـود و هـدف     گرایی بیش از آن اثبات. اکتفاء کردن به آن است
دهـد کـه    این برداشـت مـا را بـه ایـن نظـر سـوق مـی       . ها توجه دارد کارآیی وسایل رسیدن به هدف

  ).201 ،ص1374ریتزر،(کار است و توان رویارویی با نظم موجود را ندارد محافظه گرایی ذاتاً اثبات
چه وجود دارد، نظم اجتماعی موجود را تأیید  در واقع پوزیتیویسم با پرداختن یا توجه صرف به آن

تفاوتی  گردد و نهایتاً به بی گذارد و در نتیجه مانع هرگونه تغییر اساسی می کند و بر آن صحه می می
  .انجامد سیاسی می

ها اعتقاد دارند کـه علـم یـا تئـوری بایـد در پیونـد بـا علایـق طبقـاتی           بر این اساس فرانکفورتی
گر وضعیت موجود را برعهده ندارد  چنین تئوری تنها نقش توصیف شده جامعه باشد و هم سرکوب

د یک نظریـه وجـود   شو گفته می» پوزیتیویستی«های  در نگرش. پردازد بلکه به تغییر وضعیت نیز می
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گردد که آیا این نظریه قابل انطباق بـا دنیـای    دارد که ساخته شده است، سپس این سئوال مطرح می
شـود و در صـورت پاسـخ     واقعی هست و یا خیر؟ اگر پاسخ به این سئوال منفی باشد نظریـه رد مـی  

در . ه نظریـه اسـت  در این رویکـرد نقـد متوج ـ  . مثبت به عنوان نظریه علمی قابل پذیرش خواهد بود
اعتقاد دارد که همیشه نقـد متوجـه نظریـه نیسـت و در صـورتی کـه یـک        » نظریه انتقادی«حالی که 

بـه  . تئوری ساخته شده با عالم خارج مطابقت نداشت، وضعیت موجود به نفع تئوری باید تغییر کنـد 
اتخـاذ و انتخـاب    مفهوم عقل ابـزاری، بـه معنـی   . عبارت دیگر نقد متوجه عالم خارج است نه نظریه

چـه اهمیـت دارد روش اسـت،     کارآمدترین وسیله و روش برای رسیدن به هدف است، بنابراین آن
  .کارآمدی و عقلانی بودن هدف چندان مهم نیست

شـکل جدیـدی از   (عامل بسیار مهمی در تأیید و حمایت یـا ایجـاد   » پوزیتیویسم«که   چهارم آن -4
ای  در واقع علـم بـه عنـوان وسـیله    . ت و با آن رابطه نزدیک دارداس» سالارانه سلطه فن«یعنی  )سلطه

همـان  . ...(شود برای رسیدن به عقل ابزاری تا بتواند بر طبیعت و جامعـه تسـلط پیـدا کنـد     مطرح می
  ).منبع

کـه در مقدمـه   » هورکهـایمر «و » آدورنـو «مضمون اصلی کتاب دیالکتیـک روشـنگری توسـط    
چـون نگـرش    روشنگری یعنی خـود ویرانگـری عقـل کـه هـم     کتاب آمده است از خود ویرانگری 

به واسطه وضوح کـاذبی کـه در تفکـر علمـی و     . شود انتقادی و منفی به امور واقع در نظر گرفته می
علم پیدا شده است، این آگاهی علمی مـدرن بـه عنـوان منبـع عمـده انحطـاط       » پوزیتیویستی«فلسفه 

به جای ورود به وضعیتی به راسـتی انسـانی در حـال    شود که در نتیجه آن بشریت  فرهنگی تلقی می
  .فرو رفتن در بربریتی از نوع جدید است

هایی هستند که امکان پیدایش اشکال جدید  ها به مثابه ایدئولوژی علم و تکنولوژی به عقیده آن
  ).22 ،ص1375باتامور،(رسانند سلطه را میسر ساخته و به آن کمک می

نظریـه  «کـه شـالوده   » دیالکتیـک «بـا معتقـدان بـه    » هـا  پوزیتیویسـت «های اصـلی   یکی از تفاوت -5
ای اساسـی از   این تفـاوت منجـر بـه حملـه    . شناختی است دهد تفاوت معرفت را تشکیل می» انتقادی

گرایی اصل بر تجربه است، اما دیالکتیک معتقـد   در تجربه. ها به پوزیتیویسم شد جانب فرانکفورتی
هـای اجتمـاعی نخواهـد بـود و      کلی انسان قادر بـه درک پدیـده  است که بدون داشتن یک نگرش 

ای لازم  بـرای هـر پدیـده   . است که درون آن کشـمکش وجـود دارد  » کلیت اجتماعی«جامعه یک 
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» همزمـان «عنصـر  . مـورد شناسـایی قـرار گیـرد     ]32[»ناهمزمان«و  ]31[»همزمان«است که دو عنصر 
با ایـن  . کند های تاریخی یک پدیده را بیان می یشهر» ناهمزمان«اما عنصر . ساختارهای موجود است

 »هـای تـاریخی   ریشـه «کند و هم  را بررسی می »پدیده«توضیح باید گفت که نگرش دیالکتیک هم 
وی کی پدیا، دانشـنامه  (پردازند تنها به برشی از یک مقطع و تحلیل آن می» پوزیتیویست«اما . آن را
  ).تی مکتب فرانکفورتشناخ شناختی و جامعه آرای معرفت. آزاد

  انتقاد به نظریه مارکسیستی
هـای مارکسیسـتی را    نظریه انتقادی گونه دیگری از نظریه مارکسیستی است که انتقـاد از نظریـه  

بـه   ]33[گویند کـه جبرگرایـان اقتصـادی    پردازان انتقادی نمی نظریه. دهد نقطه آغاز کارش قرار می
هـای   ها بایست بـه جنبـه   شوند که آن اند، بلکه یادآور می هخاطر تأکید بر قلمرو اقتصادی به خطا رفت

  ).200،ص1374ریتزر،(کردند دیگر زندگی اجتماعی نیز توجه می
  :توان چنین برشمرد به طور کلی موارد اختلاف مکتب فرانکفورت از مارکسیسم کلاسیک را می

ه معیشت انسان، هسـتی  کرد و اعتقاد داشت که شیو مارکس بر اقتصاد و شیوه معیشت تأکید می -1
دانست، اما در مکتب فرانکفورت یا مارکسیسـم   بر این اساس هم سلطه اقتصادی را مهم می ؛اوست

هـا   بینی هم بازتـاب اندیشـه   جدید، سلطه فرهنگی و فکری وجه غالب سلطه است و معرفت و جهان
  .نیست، بلکه بازتولید آن است

هگـل  . ه مارکسیسم جدید ضـدجبرگرایی اسـت  مارکسیسم کلاسیک جبرگرا بود، در حالی ک -2
هنگامی کـه ایـن ایـده از منبـع خـود      . دهد یا ذهن تشکیل می» ایده«اعتقاد داشت که بافت جهان را 

که بافت جهان را  مدعی بود» مارکس«در مقابل . شود در تضاد با بیرون قرار خواهد گرفت جدا می
متفکـران  . ر تولید و شیوه تولید خواهـد بـود  چه باعث حرکت است ابزا دهد و آن تشکیل می» ماده«

وی کـی  (های هگلی فرهنگ را مقدم بر ماده معرفـی کردنـد    مکتب فرانکفورت با ارجاع به اندیشه
  ).پدیا، دانشنامه آزاد

که بر اساس آن اعتقادات غالب در هر عصـری اعتقـادات   » مارکس«در مقابل استدلال معروف  -3
تـوان بـه عنـوان ابـزاری تلقـی نمـود کـه بـه          را می ]34[وژی مدرنطبقه حاکم است و این که تکنول

یابند، مکتب  کمک آن اعتقادات مذکور در سطحی گسترده در جامعه به نحوی مؤثرتر استقرار می
فرانکفورت این استدلال را مطرح کرد که خود تکنولوژی و آگاهی تکنولوژیک موجب پیـدایش  
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اند که هرگونه نقد و انتقـاد را   ریشه گشته دست و بی یک ]35[پدیده جدیدی در قالب فرهنگ انبوه
  ).23،ص1375باتومور،(سازد گذارد و عقیم می مسکوت می

روشـنگری بـه مثابـه فریـب     «یا  ]36[»صنعت فرهنگی«آدورنو و هورکهایمر از این پدیده به عنوان  
  .کنند یاد می» انبوه
برند کـه بـا تولیـد     ه صنایعی به کار میصنعت فرهنگ را برای اشاره ب» هورکهایمر«و » آدورنو«

انبوه کالاهای فرهنگی سر و کار دارند و به دنبال برجسته کردن این حقیقـت هسـتند کـه از بعضـی     
صـنعت فرهنـگ بـه    . هـای تولیـد انبـوه ندارنـد     های کلیدی این صنایع تفـاوتی بـا سـایر حـوزه     جنبه

  ).شناسی ایران قیان، سایت جامعهصدی(شود زاینده صورت فرهنگی منجر می ]37[»شدن کالایی«
صنعت فرهنگ به نوعی به تحمیق و استبداد فکری و روحی افـراد در جامعـه بـه صـورتی اجبـاری      

کنـد تـا افـراد را بـه      های فرهنگی را به صورتی یکسان ارائـه مـی   زند و محتوای تمام جلوه دست می
  .شکلی یکسان و واحد در آورد

اسـت و ایـن طبقـه    » طبقـه کـارگر  «زاران تحـول تـاریخی   در مکتب مارکسیسم عاملان و کارگ
امـا در مکتـب فرانکفـورت    . شـود  گیرد جامعه دگرگون می هنگامی که خصلتی انقلابی به خود می
طبقـاتی جامعـه    ]38[زیـرا سـاختار  . ای خـاص مـدنظر نیسـت    سلطه دیگـری بـه عنـوان سـلطه طبقـه     

ترسیم کرده است، اینک دیگر جـزو  » رکسما«ای که  و تضاد بین طبقات به گونه ]39[داری سرمایه
گونه که مارکوزه ایـن موضـوع را در    همان. شود های مهم جوامع مدرن غربی محسوب نمی ویژگی
هنـوز  ) بـورژوازی وپرولتاریـا  (هـا   داری، آن در دنیـای سـرمایه  . بیان نمود» ساحتی انسان تک«کتاب 

اختار و کـارکرد ایـن دو طبقـه را بـه     س ـ داری رمایهس ـروند لـیکن توسـعه    طبقات اصلی به شمار می
 .گردند ای تعدیل کرده است که دیگر به عنوان عاملان و کارگزاران تحول تاریخی ظاهر نمی گونه

ناپــذیر ســابق در  جریانــات آشــتی علایــق کلــی و مســلط درحفــظ و بهبــود وضــع موجــود نهــادی،
  ).42،ص1375ور،باتوم(سازد های جامعه معاصر را با هم متحد می ترین بخش پیشرفته

  مفاهیم اساسی در مکتب فرانکفورت
    ]40[صنعت فرهنگ

کنـد، بلکـه همـواره بـه      فرهنگ به معنی واقعی حکم خود را به سادگی با هسـتی همسـاز نمـی    
مناسـباتی کـه افـراد همـراه بـا آن      . انگیـزد  ای ناهمزمان اعتراض علیه مناسبات متحجر را برمـی  گونه
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شود و فرهنـگ یعنـی    چه زندگی علمی خوانده می یزی ژرف میان آنواقع تما در. کنند زندگی می
به بیان دیگر فرهنـگ بایـد نقادانـه    . ها وجود دارد میان شرایط هر روز سرکوب و استثمار با نفی آن

  ).161 ،ص1380احمدی،(باشد
توان نام  کننده نظام سلطه و سرکوب باشد دیگر نمی کننده و توجیه جایی که فرهنگ تقویت آن

ای  اش فرهنـگ تـوده   مکتب فرانکفورت ایـن فرهنـگ را کـه محصـول اصـلی     . رهنگ بر آن نهادف
فرهنگ توده آمیخته منحطی است و سرگرمی و تبلیغات تجـاری  . نامند می» صنعت فرهنگ«است، 

شـود کـه مـانع رشـد تجلیـل انسـانی و        وار مـی  سـاختگی و شـی  » کلیت اجتماعی«باعث ادغام افراد 
  .شود ها می لابی آنسوکوب استعداد انق

تحقـق کـاذب   (و ) استاندارد شـدن (بیانگر تولید نیست، بلکه بیانگر » صنعت فرهنگی«اصطلاح 
رشـد و تکامـل صـنعت فرهنگـی موجـب تضـعیف معقولیـت و        . های فرهنگی است هویت )فردیت

 کنـد و بـه طـور عمـده در     صنعت فرهنگی برای مصرف انبوه تولید مـی . گردد اعتبار هنر مستقل می
 اشـیاء «هماننـد   هـا  آدم بـا  زیـرا اکنـون  . کنـد  یین و جهت دادن به رشد و گسترش آن حرکت میعت
  ).311-310صص،1386نوذری، ( شود رفتار می »ها ی در داخل و خارج کارگاهیها ماشینو

  ]41[فردیت
های فرهنگی، بـه تعبیـر دیگـر نسـبت بـه       دغدغه بیش از حد مکتب فرانکفورت نسبت به پدیده

چنین بیانگر توجهی خاص نسبت به فرد به عنـوان   دستورهای حاصل از آگاهی انسانی، هم تظاهر و
همـدلی   ]42[ها با فلسفه وجـود  با برخی از جنبه» هورکهایمر«به طور مثال . کانون اندیشه و عمل بود
. مشـهور گردیـد   ]43[»اگزیستانسیالیسـم «در سـطحی گسـترده بـه    » سارتر«داشت که بعدها با ظهور 

» مـاکس وبـر  «نین این توجه به فرد در اندیشه انتقادی قرابت چشمگیر آن را با دغدغـده اولیـه   چ هم
  ).23،ص1375باتومور،(دهد داری را نشان می فرد در جوامع سرمایهسرنوشت 

های مکتب فرانکفورت سرنوشت فرد در جامعه معاصـر بـود    ترین دغدغه در واقع یکی از مهم"
در آخــرین » مــاکس وبــر«هــای  مشــغولی و نیــز بــا دل » فنــی -یعقلانیــت علمــ«کــه نظریــه ســلطۀ 

گرایش به سـمت  «در رویارویی با چیزی که آن را » هورکهایمر«. هایش ارتباط نزدیکی دارد نوشته
تمایـل بـه حـذف     دیـد، در عصـری کـه    مـی » شده خودکار و کـاملاً تمیـز داده شـده    جهانی عقلانی

د را دارد، بـرای مقابلـه بـا ایـن گـرایش و حمایـت و یـا در        هرگونه نشانی از استقلال و لو بدبینی فر
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دید، مگـر تأکیـد بـر     هیچ راهی نمی» آزادی محدود و گذرای فرد«صورت امکان بسط و گسترش 
در واقع هورکهایمر در اواخر عمر خـود  .»دیگر کاملای چیز بااشتیاق و همدردی «تمایلات مذهبی 

  .ت شست و به نوعی اندیشه مذهبی متمایل گشتباشد دس"نظریه پردازی انتقادی"از اینکه 
درباره واقعیت فرد در جامعه مدرن دیدگاه نومیدانه یکسانی داشـتند، لـیکن   » مارکوزه«و » آدورنو«

  .های کاملاً متفاوتی با این مسئله برخورد کردند و بدان پاسخ گفتند هر یک با شیوه
جدید که از بطن ایـن جامعـه سـر بـر خواهنـد      بقایای امید را به این نیروهای انقلابی » مارکوزه«

استدلال نمود که با غلبه » فروید«آورد، در خود حفظ نمودند و در بازتفسیر فلسفی خود از نظریات 
ای برقرار گردید کـه از طریـق    ها به گونه کمبود مادی در جوامع صنعتی پیشرفته شرایط برای انسان

امکـان آزادی فـرد از قیـد را نـه در ظهـور      » آدورنـو «آزادی جنسی به هدف سعادت نایل آمد، امـا  
دیـد   بلکه در کار هنرمند اصیل می ]44[جدید و نه در آزادی جنسی) اپوزسیون(های مخالف  گروه

 صـص ،1375بـاتومور، ("سـازد  توانست باشد، روبرو می چه می هایی از آن که واقعیات مسلم را با نشانه
51-50.(  

   ]45[سلطه
گستره و نفاذ سلطه بر فرد در جامعه مدرن آن قـدر ظریـف و نـامرئی اسـت     » آدورنو«به اعتقاد 

این توّهم نه تنها در اذهان عوام و افکار عمـومی جـا بـاز    . گردد می» توهم آزادی«که شخص دچار 
نیـز   پندارنـد،  کـه نهادهـای جامعـه را واقعیـت مـی      کند، بلکه حتی در مطالعات علوم اجتمـاعی،  می

هـا   ای نامرئی سلطه به یکپارچگی و همبستگی کامل افراد و تطبیق دادن آنه شیوه. شود منعکس می
کنـد دامنـه تثبیـت و نهادینـه شـدن مناسـبات        با فرآیندهای اجتماعی و مناسبات تاریخی کمک مـی 

سلطه در تمامی شئون حیات فردی و اجتماعی چنان گسترده شـده اسـت کـه رهـایی از آن روز بـه      
  ).240،ص1386نوذری،(شود تر می روز برای افراد مشکل

   ]46[ایدئولوژی
کننـده اسـت کـه     های فکـری غالبـاً دروغـین و مخـدوش     منظور این مکتب از ایدئولوژی، نظام

گیـری   و جهت ]47[»روساختاری«های ویژه  همه این جنبه. کنند ها را تولید می نخبگان اجتماعی آن
جهـان نـوین بـه    . مطـرح کـرد  » قـد تسـلط  ن«توان تحـت عنـوان    ها، را می مکتب انتقادی در برابر آن

در واقع نظارت بر افـراد چنـدان کامـل نشـده اسـت کـه       . آخرین مرحله تسلط بر افراد رسیده است
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و . کنشـگران شـده اسـت   » ملکـه ذهـن  «ایـن نظـارت   . دیگر نیازی به عمـل عمـدی رهبـران نیسـت    
قــرار   گنشــگران بــه نفــع ســاختار اجتمــاعی گســترده، خودشــان را وســیله تســلط بــر خــود          

  ).206 ،ص1374،زرریت(اند داده

  ]48[سازی مشروع
توان به عنوان یک نظام فکری تعریف کـرد کـه نظـام سیاسـی آن را ایجـاد       سازی را می مشروع

ــا یــک نظــام تقویــت مــی . کنــد مــی ــا از نظــام وجــود پشــتیبانی شــود  و از جهــت نظــری ب . شــود ت
  ).206 ،ص1374ریتزر،(پوشاند ز میای از رمز و را ها، نظام سیاسی را در هاله سازی مشروع

  ]50[ای و فرهنگ توده ]49[ای جامعه توده
کنـد کـه    او اسـتدلال مـی  . در نظریـه انتقـادی مطـرح شـد     »وآدورن ـ«این مفهوم اولین بار توسط 

توانند خود را چونان یک طبقه بدانند، و ماهیت جامعه طبقـاتی بـه جـای آن     ستمدیدگان دیگر نمی
ای کـه ماهیـت طبقـاتی در آن بـه اوج      باشد، به واسطه تبدیل به جامعـه تـوده  که کاملاً آشکار شده 

تواند نیـروی محرکـه    از این دیدگاه مسلماً تضاد طبقاتی نمی. خود رسیده بود، رمزآلوده شده است
ای گشـته اسـت،    چـه سـبب ظهـور جامعـه تـوده      تاریخ به حساب آید، بلکه نیـرو را بایـد در هـر آن   

  ).43،ص1375باتامور،(جستجو کرد
شناسان مارکسیست با توجه به تأکیدی که بر سلطه دائمی  این در حالی است که در آثار جامعه

و سرمایه و اهمیت عظـیم جنـبش کـارگری سـنتی بـه عنـوان کـارگزار تحـولات اجتمـاعی دارنـد           
» تیجامعـه مابعدصـنع  «کارانه و هم تفاسیر رادیکال راجع بـه   مشخصاً هم از تفاسیر و اهمیت محافظه

کننـده   ها مشترک است تصریح بر اهمیت تعیین چه در میان همه این مارکسیست آن. گیرد فاصله می
و دائمی رابطه میان سرمایه و کار و بیان سیاسی آن در اشکال مبارزه طبقاتی، تضاد میـان احـزاب و   

  ).همان منبع(باشد های اجتماعی می های جنبش اقدامات و فعالیت
آن را » هورکهـایمر «و » آدورنـو «ای است که  ای همان فرهنگ توده ودهمحصول اصلی جامعه ت

  .کنند شود جدا می خوانده می» فرهنگ انبوه«چه  از آن
به زعم باورمندان به فرهنگ انبوه، فرهنگ مذکور ظاهراً فرهنگی است که به طور خودجـوش  

رفـی خـود بـه مثابـه جریـانی      وانگهی مفهوم فرهنگ انبوه بـا سـعی در مع  . خیزد ها برمی از میان توده
امـروز فرهنـگ   «ای  داران فرهنگ توده زیرا برخلاف پندار طرف. گردد اصیل، موجب گمراهی می
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هایی است که به طور  ها و تقاضاهای اصیل نیست، بلکه ناشی از تقاضاها و خواسته محصول خواسته
  ».اند مصنوعی برانگیخته شده

  ]51[دیالکتیک
ایـن  . ترین سطح آن به معنـای تأکیـد بـر جامعیـت اجتمـاعی اسـت       رهیافت دیالکتیکی در کلی

. رهیافت به معنای آن است که باید به روابط متقابل سطوح گونـاگون واقعیـت اجتمـاعی پرداخـت    
  .و ساختار اقتصادی ]52[آگاهی فردی، روساختار فرهنگی: از ها عبارتند ترین مفاهیم آن مهم

ما را به توجه به  »همزمان«عنصر . گیرد را در بر می »مزمانناه«و  »همزمان«این اندیشه دو عنصر 
هـای تـاریخی    مـا را بـه ریشـه    »ناهمزمـان «عنصـر  . دهد روابط متقابل اجزای سازنده جامعه سوق می

تـوان در نظریـه فرانکفـورت     این رابطه را به دو شـکل اصـلی مـی   . کند جامعه امروزی، رهنمون می
بـه عقیـده   . انـد  و عمل و رابطه میان دانش و منافع بشری پرداختـه  مشاهده کرد که به رابطه میان نظر

به این ترتیب . اند داری از یکدیگر جدا شده در جامعه سرمایه (Act)و کنش  (Theory)ها نظریه  آن
اند، در حالی  پردازی را به خود اختصاص داده پردازی کار یک گروه شده است که نظریه که نظریه

تأکید مکتـب فرانکفـورت بـر اطـلاع نظریـه و      . تری واگذار شده است درتکه عمل به گروه کم ق
  .عمل از یکدیگر است

میان  »هابرماس«. است »یورگن هابرماس«رابطه میان دانش و منافع بشری یکی از علایق دیالکتیکی 
  :تفکیک قایل است  ها، سه نظام معرفتی وابسته به آن

منفعـت  . گرایانـه و کلاسـیک اسـت    هـای علمـی اثبـات    امنخستین نظام معرفتی به علم تحلیلی یا نظ
  .، نظارت فنی است ]53[حاکم بر این نظام معرفتی

ایـن  . دومین نوع نظام معرفتی دانش انسان دوستانه است که منفعت آن در جهت فهم جهـان اسـت  
  .بخش است گر و نه آزادی نظام نه سرکوب

  .ت وابسته به آن رهاسازی بشر استسومین نوع نظام معرفتی دانش انتقادی است که منفع

 گیری نتیجه
پیشرفت علوم و تکنولوژى در عصـر روشـنگری قـرن هیجـدهم مـیلادی باعـث مسـلط شـدن          

مکتب فرانکفورت این اندیشه اجتمـاعی انتقـادی   . اندیشه انسانى و اجتماعى شده بود تکنولوژى بر
برگیرنـده انتقـاد از    ایـن مکتـب در   .ادانسان و اجتماع انسانى واکـنش نشـان د   در برابر این تسلط بر
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تر ماهیت جامعه اسـت،   هاى گوناگون معرفتی است و هدف نهایى آن افشاى دقیق جامعه و نیز نظام
  : از انتقادهاى عمده آن عبارتند

  انتقاد به نظریه مارکسیستى) الف
  گرایى  انتقادهایى به اثبات) ب 
  شناسى انتقادهایى از جامعه) ج

 .جامعه نوین انتقاد از) د 

هاى آلمانى این مکتب است که از حالـت   نظریه انتقادى نیز محصول گروهى از نئومارکسیست
ایـن نظریـه   . خوشـى نداشـتند    نظریه مارکسیستى به ویژه از گرایش آن به جبرگرایـى اقتصـادى دلِ  

بـه عمـل   هاى گوناگون زندگى اجتماعى و فکـری   بیشتر از انتقادهایى ساخته شده است که از جنبه
بـاز   1923مکتب فرانکفورت بـه تأسـیس مؤسسـه تحقیقـاتى اجتمـاعى در سـال        پیشینه. آمده است

چـرا   هاى مارکسیسم کلاسیک و طرح این سئوال بود کـه  که بازخوانى و بازفهمى اندیشه گردد مى
  . اندیشه مارکس در کارزار انقلابى علیه انقلاب صنعتى موفق نبوده است

 :ریخى چهار دوره را پشت سر گذاشتاین مکتب به لحاظ تا

» والتر بنیامین«و » آدورنو«، »مارکوزه«، »هورکهایمر«که متفکرانى مانند  1933تا  1923دوره اول از 
  .به آن پیوستند

از جملـه   کـه ایـن دوره هـم زمـان بـا ظهـور فاشیسـم در آلمـان بـود،          1950تـا   1933دوم از  دوره
  .رود فورت به شمار مىهاى مکتب فرانک تأثیرگذارترین دوره

 اسـت، بـا ایـن اعتقـاد کـه     ) ضدتحصّـلى (نگـرش ایـن دوره نگـرش ضدپوزیتیویسـتى      بـارزترین 

  .رویکردهاى پوزیتیویستى براى تغییر وضعیت موجود کارى از پیش نخواهند برد
مـاکس  « هاى هاى مکتب فرانکفورت به اندیشه که در این دوره اندیشه 1970تا  1950سوم از  دوره
  .نزدیک شد و در آلمان تأثیرات شگرفى ایجاد کرد »وبر

  .به بعد است که با افول تدریجى مکتب فرانکفورت همراه است 1970دوره چهارم از
  :کرده است شاملکمک  که به رشد علوم اجتماعیخدمات عمده نظریه انتقادى 

از (یتى گیرى نظریـه مارکس ـ  اش کوششى است براى تجدید جهت خدمت عمده: گرایى ذهن) الف
  . فرهنگى -فردى ویژه در دو سطحه ب) زیربنا به روبنا
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کیـد بـر جامعیـت اجتمـاعى     أترین سطح آن به معناى ت رهیافت دیالکتیکى در کلى :دیالکتیک) ب
دارى، نظریـه و عمـل از هـم     معتقد است در جامعه سرمایه مکتباین  :گوید می »پل کارنتون«. است

  .دجدا گشته و موجودیتى گسسته دارن
 »عمـل «پردازى داده و  کار یک گروه شده که به خود حق نظریه »پردازى نظریه«به این معنا که 
را چنـان مـرتبط    »عمـل «و  »نظریـه «هـا بایـد    بـه نظـر آن  . واگذار شده است یتر به گروه کم قدرت

 .اند ولى با وجود چنین هدفى هنوز ناکام مانده ،قرار گردد دو بر ساخت که رابطه میان آن

  ی نوشت ها پ
22- Rationalism 
23- Rationality  
24- One Dimenyonal 
25- Positivism 
26- Positivism  
27- Value 
28- Mechanical Determinism 
29- Substantion 
30- Efficiency  
31- Synchronic 
32- Nonesynchronic  
33- Economical Determinists  
34- Modern Thechnology  
35- Aggrative Culture 
36- Culture Industry 
37- Reification  
38- Structure 
39- Capitalism 
40- Culture Industry 
41- Individualism  
42- Existence Philosophy 
49- Aggregative Society 
50- Culture Aggregative  
51- Dialectic 
52- Superstructure Cultural  
53- Cognitive System 

1- Neomarxsist 
2- Orthodox Theory and Critical Theory 
3- Dialectic of Enlightment 
4- Manifesto 
5- Mythology  
6 - Autorianism  
7- Bureaucracy 
8 - Autorianism  
9- Rationalism  
10- Max Horkheimer 
11- Critical Theory 
12- Enlightenment Theory  
13- Sexual love and Civilization 
14- Critical Analysis  
15- Jurgen Habermas 
16- Determivist  
17- Chosification 
18- Fetishism 
19- conscience de class 
20- False 
21- Cognition 
43- Exstencialism 
44- Sexual Freedrom  
45- Authority 
46- Ideology 
47- Superstructure 
48- Legitimation  

  و ماخذمنابع فهرست 
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  ، نشرمرکز: تهران. خاطرات ظلمت). 1376(احمدی، بابک  -
  نشرمرکز، : تهران. مدرنیته و اندیشه انتقادی). 1380(احمدی، بابک  -
  ، ]بی نا: [تهران. ندیشمند مکتب فرانکفورتخاطرات ظلمت درباره سه ا).1379(احمدى،بابک -
  نشرنی،: تهران .حسینعلی نوذری ترجمه .مکتب فرانکفورت). 1375(تام  باتامور، -
  انتشارات علمی، : تهران. شناسی در دوران معاصر نظریه جامعه). 1374(، جرجرریتز -
: تهـران . سـانی و اجتمـاعی  نظریه انتقادی مکتب فرانکفـورت در علـوم ان  ). 1386(نعلی ینوذری، حس -

  نشرآگاه، 
  نشرنی، : نتهرا. حسین بشیریهترجمه . یورگن هابرماس). 1375(هولاب، رابرت  -
  .  نگاهی به کتاب دیالکتیک روشنگری). 1385(احمدی،آریان -
  . فرهاد سلمانیان ترجمه. مکتب فرانکفورت از گهواره تا هابرماس). 1386(پولر، پیتر  -
  .های ارتباطی آدورنو، هورکهایمر و بنیامین سیری در اندیشه. )بی تا(صدیقیان، آمنه -

  
  
  
  
  

 
 


